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اى بار اول صاحب خانه ميشوندادى كه برافر;
وام هاى بدون پيش قسط;
آمدفتن درنظر گربدون در;
بدون هزينه و مخارج اضافى;
شكستگىكرديت بد و ور;
هخهاى بهربهترين نر;
ايگان در امور وامه رمشاور;
 بدهكارى ها>يكى كردن كليه;

و حيوان از چنگ خشم خداوندى است.اهميت ايشان را موقعى
ميتوانيد بفهميد كه در قرآن مجيد سوره اى با ۲۸ آيـه مـشـابـه

 نوح, به پيامبر نازل شده كه در آيه اول بار ديـگـر5سوره
خدا مى فرمايد:

 قومك من قبل ان ياتيهمُ الى قومه ان انذرًانا ارسلنا نوحا
عذاب اليم.

ما نوح را بسوى قومش برسالت فرستاديم (و امر كرديم)
كه قوم را به اندرز و پند بترسان پيش از آنكه بـر آنـان

عذاب دردناك فرا رسد.
بعد ديگر ما با كشتى نوح و عوج بن عنق كه ماهى جلو آفتـاب
كباب مى كنـد و اخـتـلافـات خـانـوادگـى نـوح و زنـش و تـنـدرو
طوفان و غيره بزرگ شديم و جلو آمديم نه تنها مـا, كـه مـولانـا
Yجلال الدين كه وقتى مى خواهد شمس را مدح كند در وص

مرادش مى فرمايد.
اينك آن نوحى كه موج معرفت كشتى اوست

هر چه در كشتيش نايد غرقه در طوفان كند
و خاقانى كه پدرى نجار و يوسY نام داشتـه در تـوصـيـY پـدر

خود مى گويد:
دىُنوح نه بس علم داشت, گر پدر من ب

قنطره بستى ز چوب بر سر توفان او
و بعد دلدارى ها و اطمينان خاطرى كه شيخ اجل سعدى به ما

ميدهد كه:
دست در دامن مردان زن و انديشه مدار

هر كه با نوح نشيند چه غم از طوفانش
و آمديم جلو و جلو و نمى دانم كه شاگردان كلاس حافظ آقـاى
نوح حى و حاضر, به مدحى كه خواجه شيراز از نوح كرده است

برخورده اند يا نه كه :
اى دل ار سيل فنا بنياد هستى بركند

چون ترا نوح است كشتيبان ز طوفان غم مخور
بهر حال خاطر اين شاگردان عزيز راحت باشد كه بركشتى حافظ
شناسى دريا سالار نوح سوار شده اند و يار مردان خدا هستند

«هست خاكى كه به آبى نخرد طوفان را»و در اين كشتى 
چـه حـاصـلـى دارد كـه بـگـويـم در كــيــهــان تــهــران آقــاى نــوح از
كشتيبانان شهرستانها بود. با دقت و وسواس به خبر  شهرستانها
مى رسيد و موظY بود كه شيطان آنچنانكه در عهد عتيق به دم
خر آويخت و بكشتى نوح پاى نهاد پا در صـفـحـه شـهـرسـتـانـهـا
نگذارد به اين جهت خبرهاى  شهرستانها برخلاف اخبار تهران

شيطنتى نداشت و اين همه به همت نوح بود.
گاه گاهى كه اتفاق مى افتاد و هنوز هم اتفاق مى افتد كـه ايـن
بنده مصرعى از شعرى را بياد دارم و مصرع دومش را مى خواهم
5بـه او مـراجـعـه مـى كـردم و مـيـكـنـم و او بـلافــاصــلــه از حــافــظــه

درخشانش مصرع گمشده در ياد مرا تحويلم مى دهد.
يك شب از نوح پرسيدم كه با اين باده گسارى در پياله هاى ده
منى و خوردن على الروس آنها چطورى اين حافظه را حفظ كرده

 مشهورش را سرداد و گفت مگـر نـديـده اى كـه در5اى?. خنـده
داروخانه ها بعـضـى از جـوارح را بـراى حـفـظ از خـطـر فـسـاد در
الكل مى خواباندند ? من هم با حافظه ام همين كار را مى كنم.
اگر كتاب يادمانده هاى نوح را كه دكتر به آن اشاره كرده است
ديده باشيد عرض بنده و نه شوخى نوح را باور مى كنيد. حافظه
اش تحسين برانگيز و استثنايى است. طنز او كه پرورده مكتب

چلنگر وافراشته است در خور تاملى جدى است.
همت او در شناساندن بزرگان قدر اول ادب فارسى در كلاسهاى
ويژه اش و همكـارى خـسـتـگـى نـاپـذيـرش در مـاهـنـامـه پـژواك

 خودنمايى, فروتنى5 آدمى ميشود. در روزگار مسابقه5موجب غبطه
هاى او آموزنده است. دوستانش كه بنده از كمترين آنها هستم,
شاگردانش كه عشق به وطن و زبان را از او ميآموزند و خانواده
اش كه دختر كوشنده و مهربانـش مـظـهـر اسـتـوارى سـنـت هـاى
خانواده ايرانى در سرزمين تلاشى ارزشهاست اين مـجـلـس  را

بر پا كرده اند.

بعنوان همكار قديمى نوح براى او عمرى نه هزار و پانصد ساله
آرزو مى كنم چون حضرت نوح نبى نهصـد و پـنـجـاه سـال عـمـر
كرده با اكتشافات ژنتيك در روزگـار مـا چـرا نـوح ده بـرابـر او

عمر نكند?
مى بينم آقاى اسدى پور از يك طرف و شير مازندران از داخل
جمعيت به من چشم غره ميروند. لابد مى پرسيد شير مازندران
كيست? آقاى اسمـعـيـل يـگـانـگـى اسـت كـه آنجـا نـشـسـتـه و از
همكاران قديم و صميميم كيهان و از اولين ياران كيهان ورزشى
بوده است و هم او بود كه ببر مازندران يعنى امامعلى حبيبى را

 هم كتاب جالبًكشY و در كيهان ورزشى معرفى كرد و اخيرا
در تهران بـه چـاپمهاجرت بزرگ ايـرانـيـان خاطراتـش بـا نـام 

 نوح در تهرانيادمانده هاىدوم رسيده است همچنانكه كتاب 
زير چاپ است.

با تشكر از حوصله و تحمل شما.
پس از خواندن پيـام دكـتـر مـصـبـاح زاده و سـخـنـان آقـاى دكـتـر
صدرالدين الهى, آقاى همايون اسعدى پور مجرى برنامه, خانم
روشنك نوح, دختر آقاى نوح را براى خواندن پيام
سيـمـيـن بـهـبـهـانـى بـه پـشـت تـريـبـون فـرا خـوانـد و

روشنك پيام سيمين را خواند:
Ê«d
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ايـران عـزيـز مـا بـه داشـتن شـاعـران هـنـرمـنـد و نــويــســنــدگــان و
پژوهشگران فرزانه مفتخر است و يكى از اين عزيزان نـصـرت
الله نوحيان است با تخلص آشنا و محبـوب «نـوح»,از جـوانـى

مى شناسمش. از همان آغاز:

« در ناصيه اش ز هوشمندى
 بلندى »Iمى تافت ستاره

با چهره اى برتافته از آفتاب گرم آن ديار و دلى به همان تب و
تاب و ته لهجه اى غليظ كه هرگز تفاوت تلفظ ميـان «غـيـن» و
«قاف» را فراموش نمى كرد و حـرف «ر» در كـلامـش انـگـار

متعدد مى شد.

هميشه خنده بر لب داشت, اما قهقهه اش يادآور تندر بود, با
اين همه, به جاى بيم شادى مى پراكند. شعرى خوش داشت و
از دانشى بهره مى گرفت كه نشان سختكوشى او بود, بى آن كه

بهره گيرى از لحظه هاى شاد را واگذاشته باشد.
در مبارزات آزادى خواهانه هميشه در صY مقـدم بـود و سـيـنـه
سپر مى كرد. گـاه بـا رفـيـق جـوان و پـر شـورش خـلـيـل سـامـانـى
«موج» به ديدنم مى آمدند و مهربانى ذاتـى خـود را نـثـارم مـى
كردند.افسوس كـه مـوج ,بـه سـاحـل نـرسـيـده بـه آرامـش ابـدى
پيوست. يادش گرامى باد. و خوشبخـتـانـه «نـوح», كـشـتـيـبـان

خوبى بود و خود را به ساحل كمال و فضل رسانيد.
از آغاز جوانى با برادرم «عادل خلعتبرى» دوست بود.شـعـر را

نيز از جوانى آغاز كرد, همچنين نوشتن مقالات تحقيقى را.
كتاب خاطرات او يادگارى خوانـدنـى و بـا ارزش و مـسـتـنـد از
جوانى او تا امروز است.يادگار تلاش ها و كوشش ها و به ثمر

رسيدن ها يا نرسيدن هاى مردم ديارمان در برشى از زمان.
خوشحالم كه با اين نويسنده و شاعر عزيز, همچنين با همسرش
پروين دوستى و يگانگى داشتـه ام و سـپـاسـگـزارم از رسـالـه ى
پژوهشگرانه اى كه در باره ى ويژگى هاى شعرم نگاشته است.
ارادت خود را در بزرگداشت او نثارش مى كنم و برايش آرزوى

عمر دراز با تندرستى و كاميابى دارم
سيمين بهبهانى - ۴ جون ۲۰۰۳

روشنك نوح پس از خواندن پيام سيمين بهبهانى ضمن تشكر
از كسانى كه او را در اجراى بـرنـامـه گـرامـيـداشـت يـارى كـرده
بودند بمناسبـت ۱۵ جـون روز پـدر مـطـالـبـى در بـاره پـدر خـود

گفت كه آنها را در زير مى آوريم:
s� —bÄ Ë —bÄ “Ë—

همانطور كه مطلع هستيد يكشنبه ۱۵جون روز پدر است فرصت
را مغتنم مى شمارم و در اينجا روز پدر را به پدر بسيار نازنينم

و همچنين تمام پدران حاضر در جمع تبريك مى گويم.
تمامى شما عزيزان كـه در ايـن جـا حـضـور داريـد بـا شـخـصـيـت

والاى پدرم آشنايى دور و نزديك داريد.
اما من به عنوان دختر ايشان اين شانس بزرگ را داشته ام كـه
در كنار و همراه ايشان مجموعه اى از خصايل نيكوى انسانى را
به عنوان راهنما و سر مشق زندگى خود داشته باشم.
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 (گزينهبررسى طنز در ادبيات و مطبوعات فارسى, آتشكده سردچاپ جديد يادمانده ها,  فروش كتابهاى نوح: 5مسئوليت غرفه 
شعر) و سى دى اشعار نوح با صداى او كه همانروز ببازار آمده بود به عهده دوستان كلاس حافظ, آقايان دكتر حامد بهكـام,

 دوستان كلاس حافظ تابلويى مزين به تصوير حافظ و يك عدد منشـور كـورشًساسان رمضانى و بهمن اسفنديارى بود. ضمنـا
كبير كار هنرمند ايرانى ناصر اويسى را تهيه كرده بودند كه بوسيله خانم شيرين طبيب زاده ضمن بيان مطالبى در تجليل از نوح
و خواندن شعرى از مولانا به ايشان هديه شد. اشخاص در عكس از راست : داريوش گيلانى, على دزفولى(پـشـت سـر) دكـتـر

جلال اوحدى, احمد و سارا..., نصرت الله نوح, دكتر حامد بهكام و ساسان رمضانى

اشنك نوح پيام سيمين بهبهانى رخانم رو 
اندش مى خوگداشت پدراسم بزراى مربر

اسماى مر سيمين بهبهانى پيامى بر
ستاد.گداشت نوح فربزر


